
سعیده آل ابراهیم

دخترم هنوز شــیرخوار اســت. اوایل وقتی 
ماســک می زدم، از من می ترســید، حتی به 
من نزدیک نمی شــد. مقداری پارچه  رنگی و 
عروســکی خریدم و با آن ها ماسک دوختم تا 
دیگر نترسد. وقتی به او شــیر می دهم، روی 
ماسک عروســک می چســبانم تا با آن بازی 
کند. با وجود این مراقبت ها، بازهم دائم نگران 
هســتم؛ چون در قلب کرونا کار می کنم، فقط از خدا 
می خواهم بچه ام را سالم نگه دارد؛ چون دوست ندارم 

محل کارم را ترک کنم.
فرشته روح افزا که ۱۷سال است به عنوان پرستار بخش 
آی سی یو پشتیبان بیمارستان امام رضا(ع) مشغول به 
فعالیت است، می گوید: از زمان کرونا، آمار بیماران و 
تعداد فوتی ها خستگی کار را به تن دکترها و پرستاران 
باقی گذاشــته اســت. قبل از عید فکر می کردیم در 
نوروز مردم در خانه می مانند و اوضاع بهتر می شــود 

اما این طور نشد.
با وجود اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به او اعلام 
کرده بود می تواند در مراکزی که بیمار کرونا پذیرش 
نمی کنند کار کند، او این پیشنهاد را قبول نکرد و در 
بیمارستان امام رضا(ع) ماند. فرشته، تمام ۱۵روز عید 
امسال را در شیفت بیمارســتان بود؛ البته با ساعاتی 
کمتر به دلیل اینکه فرزند شیرخواره دارد، اما به قول 
خودش، پوشــیدن لباس های مخصوص، عینک و دو 
ماسک جراحی و فیلتردار که روی هم سوار می شود، 
آن قدر سخت اســت که وقتی به خانه می رسد، دیگر 
حتی نــای راه رفتن هم نــدارد، چه برســد به انجام 

کارهای روزمره خانه.
 بیش از ۲ماه دوری از پدر و مادر

او ادامه می دهد: خستگی و دلتنگی های این ایام برای 
خانواده بسیار زیاد بود. قبلا برای نگهداری از فرزندم، 
از پدر و مادرم کمک می گرفتم، اما بعد از شــیوع این 
ویروس، به دلیل اینکه سن آن ها بالاست، دیگر با آن ها 
ارتباطی نداریم. ۶۱روز است که پدر و مادرم را ندیده ام 

و فقط با آن ها تماس تصویری گرفته ام.
از زمان شیوع ویروس در کشــور، فرشته با ترس و لرز 
دختر یک ســاله اش را بغل کرده اســت امــا قبل از به 
آغوش کشیدن فرزندش، ۳۰دقیقه خود را به طورکامل 
ضدعفونی می کند. او حتی امســال به دلیل حضور در 
بیمارستان، لحظه تحویل سال درکنار خانواده اش نبود. 
فرشته می گوید: تاکنون ۱۲نفر از همکاران کادر درمانی 
در بخش آی  سی یو پشتیبان، درگیر این ویروس شده اند 
و سرپرستار بخش نیز چند روز پیش به کرونا مبتلا شد، 

بنابراین نگرانی ما هم بیشتر شده است.
 ۷ساعت بدون آب و غذا

فرشــته می گوید: همکارانی هســتند که ریســک 

می کنند، به سختی لباس را درمی آورند و آب و مایعات 
گرم می خورند؛ بــه این خاطر که زیر ماســک دچار 
خشکی مجاری تنفسی می شــویم، اما من به خاطر 
بچه ام بیشــتر مراعات می کنم و از ســاعت۷ که در 
بیمارستان هســتم تا حدود ســاعت۱۴ که به خانه 

می رسم، آب و غذا نمی خورم.
به گفته فرشــته، لباس های این روزهای کادر درمان 
مانند این است که یک لایه پلاستیک دورشان پیچیده 
باشند؛ همه خیس عرق می شوند. او می گوید: وقتی 
ماســک را برمی دارم و به خیابــان می آیم، خجالت 

می کشم، انگار تمام صورتم رد چاقو دارد.
بدحال ترین بیماران در بخش آی ســی یو بســتری 

هســتند و ازآنجاکه امــکان ملاقات بــا آن ها وجود 
ندارد، پرســتاران، حکم خانواده بیمــاران را دارند و 
باید به آن ها دلداری بدهنــد. روح افزا اضافه می کند: 
متاسفانه بیماران با استرس زیادی به بخش مراجعه 
می کنند و باید سعی کنیم به آن ها روحیه بدهیم. مرد 
بیست ونه ساله ای مدتی پیش به بیمارستان مراجعه 
کرد که سابقه فشار خون داشت و نمی توانست به خوبی 
تنفس کند، اما ترس و استرسی که داشت، موجب شد 
تنفس او بدتر شــود، بنابراین مجبور شدیم دستگاه 
تهویه مصنوعی به او وصل کنیم و هنوز هم در همین 

شرایط است.

 رنج های حضور در بخش کرونا
فرشــته ادامه می دهد: اما درمقابــل دو بیمار مرد 
بیست وهشت و سی ودوساله نیز داشتیم که حدود 
یک ماه در بیمارســتان بســتری بودند و به خوبی 
همراهی کردند و با هوشیاری کامل از بخش خارج 

شدند.
روح افزا می گویــد: روزهای اول خیلی ســخت 
بود و تجهیزات زیــادی نداشــتیم، حتی یکی 
از همکاران مــا، در روزهــای اول به دلیل نبود 
تجهیزات درگیر این بیماری شد، اما خیلی طول 
نکشید که تجهیزات را به ما رساندند. لباس های 
یک بارمصــرف داشــتیم و آن هــا را در انتهای 
شیفت دور می انداختیم اما اکنون لباس های ما 
یک بارمصرف نیست و روزانه استریل می شود. در 
این مورد کمی  نگرانی داریم. از بابت ماسک هایی 
که دراختیار داریم، نیز مطمئن نیســتیم؛ چون 
نمونه های اندکی پیش آمده که  فیلتر ماســک 
از جای خود درآمده اســت. زمانــی که کیفیت 
ماسک خوب نباشد، ســلامت ما در خطر است. 
درخواست می کنیم ماســک باکیفیت دراختیار 
ما بگذارند؛ چون اگر بیمار شویم، یک ماه از کار 
می افتیم. همچنین اتاق استراحت بخش، کوچک 
است و ۶۰نفر از کادر درمان در آن، لباس عوض 

می کنند.
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جزئیات امدادرسانی به ۱۴استان در حوادث جوی 
معاون عملیات سازمان امدادونجات از 
امدادرســانی به ۱۴استان در حوادث 
جوی روزهای اخیر خبر داد. به گزارش 
فارس، حامد ســجادی با اشــاره به 
حوادث جوی سه روز اخیر اظهار کرد: 
۱۴استان شامل اصفهان، البرز، تهران، 
خراسان جنوبی و شــمالی، سمنان، 
فارس، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان و یزد تحت 
تأثیر این حوادث قرار گرفته اند و در این راستا به ١٩شهر و روستا، 
به یک محور کوهستانی و به ۳۶۹نفر امدادرسانی شد، ضمن اینکه 
۴۶نفر اسکان اضطراری داده شدند و١٣نفر به مناطق امن انتقال 
آب تخلیــه  مســکونی  منــزل  ۲۴واحــد  از  و  یافتنــد 

 صورت گرفت.

ثبت نام نقل و انتقال فرهنگیان از اول اردیبهشت
شــیوه نامه نقل وانتقال نیروهای رســمی، رسمی آزمایشی و 
پیمانی شاغل در واحدهای آموزشــی متقاضی انتقال دائم و 
موقت برون و درون استانی برای سال تحصیلی۱۳۹۹-۱۴۰۰ 

ابلاغ شد.
به گزارش مهر، براساس این بخشــنامه، فرایند نقل وانتقال 
در بازه زمانــی اول اردیبهشــت تا ۱۵خرداد۹۹ براســاس 
مصوبات کارگروه توســعه مدیریت اســتان انجام می شــود 
و مبنای انتقــال در درون اســتان(پس از محاســبه ورود و 
خروج نیــرو اعــم از بازنشســتگی، ورودی های دانشــگاه 
فرهنگیان و...)، ضرایب اشــتغال نیروی انســانی و شــدت 

نیاز است. 
در ضوابط و مقررات انتقال موقت برون استانی نیز آمده است: 
دارا بودن حداقل دو سال ســابقه خدمت آموزشی تمام وقت 
در آموزش وپرورش تا تاریخ ۳۱شــهریور۹۹ به موجب حکم 
کارگزینی برای مســتخدمین رسمی، رســمی آزمایشی و 

پیمانی، الزامی است.

تغییر دفتر کار دادستان ها و روسای دادگستری ها
بــا ابــلاغ رئیــس قوه قضائیه مــکان دفتــر کار روســای 
دادگســتری ها و دادســتان ها تغییر کرد. به گزارش تسنیم، 
هدف از بازدید های میدانی حجت الاســلام رئیســی،  رئیس 
قوه قضائیه، رصــد و تحلیــل میدانی برای تصمیــم بهتر و 
کارآمدتر اســت و این الگو درحال تســری به استان هاست. 
این بازدیدها، اهداف دیگری مانند افزایش حس نظارت پذیری 
و پاســخ گویی مراجع قضایی را هــم مدنظــر دارد. حالا در 
دوران تحول در اســتان ها هم مقام های قضایــی باید درکنار 
مردم باشــند؛ یعنی همه شــعب، دفتر کار مســئول قضایی 
اســت. آمار هم مؤید برداشته شــدن گام های جدی است و 
فقط طی ۱۱ماه ســال۹۸ بازدید مقام های قضایی اســتانی 
از حوزه های قضایی، ۶۲درصد نســبت به ســال گذشته رشد 

داشته است.

جزئیات آموزش «اتباع خارجی» در شرایط کرونا
رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از 
کشــور گفت: اتباع خارجــی در ایران در 
شــرایط کرونا، از امکانــات و فرآیندهای 
آموزش از راه دور مشابه دانش آموزان ایرانی 

برخوردار هستند. 
به گزارش فــارس، غلامرضا کریمی گفت: 
وزارت آموزش وپــرورش میزبــان حدود 
۵۶۰هزار دانش آموز پناهنده و تبعه خارجی است. وی افزود: 
بخشــی از آن ها که در مدارس وابســته به ســفارتخانه های 
خارجی یا مدارس ویــژه اتباع خارجی مشــغول به تحصیل 
هســتند، از خدمات آموزشــی و برنامه هــای جبرانی نظام 
آموزشــی خود بهره مندند و دانش آموزان خارجی مشــغول 
به تحصیل در مدارس ایرانی نیز همانند ســایر دانش آموزان 
کشور از خدمات آموزشــی و تربیتی برابر برخوردار هستند؛ 
به ویژه به دلیل آشــنایی بســیار خوب آن ها با زبان فارسی، 
امکان بهره مندی حداکثری از برنامه های تلویزیونی(مدرسه 
ملی) و محتــوای آموزش های مجــازی و الکترونیکی فراهم 

شده است.

شرایط برقراری «حقوق» برای والدین بیمه  شدگان
قائم مقام سابق ســازمان تأمين اجتماعى، 
درباره شرايط برقرارى «حقوق» براى پدر و 
مادر بيمه شدگان توضيحاتى داد. به گزارش 
ايرنا، محمدحسن زدا در پاسخ به اينكه اگر 
بيمه شــده اى در اثر حادثه يا بيمارى فوت 
كرد، آيا حقوقى براى پدر و مادر وى برقرار 
مى شود، گفت: شرط برقرارى حقوق براى پدر و مادر بيمه شده 
اين است كه بيمه شــده در زمان حيات، درخواست داده باشد 
كه پدر و مادرش به دليل آنكه منبع مالــى و درآمدى ندارند و 
هزينه هاى زندگى آن ها را بيمه شده تأمين مى كند، تحت كفالت 
وى قرار بگيرند. زدا ادامه داد: بر اساس قوانين و مقررات تأمين 
اجتماعى، براى تحت پوشش قرار گرفتن والدين و برخوردارى 
آن ها از خدمات اين سازمان، بايد سن پدر 60سال تمام و سن 

مادر 55سال تمام باشد.

توزیع و تولید داروی «رانیتیدین» متوقف شد 
رانيتيدين دارويى است كه باعث كاهش ميزان اسيد در افراد 
مبتلا به مشكلات گوارشــى مى  شــود. وجود ماده  اى به نام 
NDMA در اين دارو باعث ريكال آن در آمريكا شــد و اكنون 
سازمان غذاوداروى ايران نيز دستور توقف توليد و توزيع اين 

دارو را صادر كرده است.
به گزارش تســنيم، رانيتيدين دارويى است كه باعث كاهش 
سوزش سر دل در افراد مبتلا به مشــكلات گوارشى مى  شود 
و براى درمان زخم معــده و روده و رفلاكس معده اســتفاده 
مى  شود. سال گذشته احتمال وجود تركيبى به نام NDMA در 
داروى رانيتيدين با نام تجارى zantac مطرح شد. اين ماده، 
يك آلاينده زيست  محيطى است كه سازمان بهداشت جهانى 
آن را ماده اى ســرطان زا مى داند و دريافت مقادير بيشــتر از 
96نانوگرم از اين ماده در روز، مى  تواند با بروز مشكلاتى همراه 

باشد. NDMA ممكن است در آب و مواد غذايى موجود باشد.
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بــراى  «كوله بــر» 
واژه  هيچ كدام مــان 
خوشــايندى نيســت و با 
شــنيدنش بندِ دلمان پاره 
مى شود. براى خيلى از آن ها 
نان درآوردن يعنــى به كف گرفتن 
جان؛ يعنى بايد از ســرما و گرما و 
مســيرهاى صعب العبور بگذرند تا 
براى به دوش كشيدن بارى سنگين، 
مزدى اندك بگيرنــد. قصه مرگ 
محزون كوله بران در سرماى سال 
گذشته و امسال را هم تقريبا همه 
شــنيده ايم. با اين اوصاف، شــايد 
عجيب باشد كه بگوييم كوله برى هم 
مى تواند شغلى شيرين و دلنشين 
باشد؛ قصه كوله برى سيداحمد از 
همان قصه هاست؛ كوله برى بدون 
مزد و مواجب كه بارى 50 كيلويى 
را به دوش مى كشد و تلاش مى كند 
سهمى براى زيباتر شدن دنيا داشته 
باشد. سيداحمد از مرز سى سالگى 
عبور كرده اســت و حالا چندماهى 
مى شــود كــه كوله بــر فرهنگى 
اســت. لوازم كار داوطلبانه اش هم 
2كوله پشتى اســت كه تا خرخره 
پر از كتاب اســت؛ از «ملت عشق» 
گرفته تا «حكايت دولت و فرزانگى»، 
«دخترم ناهيد»و... . كوله پشتى ها را 
روى شانه راست و چپ مى اندازد و 
دوره مى گردد بيــن مغازه دارها كه 
رايگان از او كتاب بگيرند و بخوانند.
سيد، دانشگاه را در رشته حسابدارى 
تمام كرده و مدتى هم در اين حوزه 
كار كرده است. مدتى هم شغل آزاد 
داشت و مغازه لوازم تحرير راه انداخته 
بود. اما هميشه كار در كتابخانه يكى 
از آرزوهاى او بوده و دلبستگى خاصى 
به محيط كتابخانه داشته است. جزو 
اولين كسانى بود كه براى كار پا به 
كتابخانه مركزى مشــهد گذاشت؛ 
يعنى زمانى كه هنوز بساط بنّايى از 

كتابخانه جمع نشده بود.
 کتابخانه ای که شبیه کتابخانه نبود!

ســيداحمد حســينى مى گويــد: 
زمانى كــه در كتابخانــه مركــزى 
به عنوان كارمند شركتى مشغول به 
كار شدم،  شبيه كتابخانه نبود و كار 
داشت تا به وضعيت فعلى اش برسد، 
اما علاقه به كتاب خوانى بيشــتر از 
اين ها بود. پيش از اينكه بخواهم به 
فكر امانت دادن كتاب به مغازه دارها 
بيفتم، چندسالى بود كه  همراه فاميل 

و همســايه هايمان، كتاب رد و بدل 
مى كرديم. احمد ادامه مى دهد: قبل 
از اينكه در كتابخانه مشــغول به كار 
شوم، فكر مى كردم مردم زياد كتاب 
نمى خوانند، اما زمانى كه در كتابخانه 
مشغول به كار شــدم، متوجه شدم 
استقبال خيلى زياد است. ساعت8، 
شــروع بــه كار كتابخانه اســت و 
ساعت8:30 ظرفيت سالن ها تكميل 
مى شود. صبح ها جلو كتابخانه صف 

مى كشند.
 مغازه دارها در اولویت

اوايل كه احمد كوله هــا را بر دوش 
مى انداخت و ميان بازارى ها رفت و آمد 
مى كرد تا آن ها را براى مطالعه ترغيب 
كند، حرف هاى زيادى از اين دست كه 
«براى چه اين كار را انجام مى دهى؟»، 
«وابســته به چه  نهادى هستى؟»، 
«همه كارها درســت شــده و فقط 
مانده است ما كتاب بخوانيم!»، «اين 
كار چه سودى براى تو دارد؟» و ... را 
مى شنيد. اما احمد آن قدر رفت و آمد 
تا مغازه دارها او را باور كنند و بدانند 
كار او فقط يك كتابخانه سيار بدون 
دريافت هزينه است.مى پرسم «چرا 
قشــر مغازه دار را انتخاب كرديد؟» 
و احمد مى گويد: هميشــه با خودم 
مى گفتم كسانى كه وقت مى گذارند و 
در كتابخانه مطالعه مى كنند، دغدغه 
مالى كمترى دارند. خودم قبل از كار 
در كتابخانه، مغازه داشتم و با  اينكه 
علاقه داشتم، وقت مطالعه كتاب را 
نداشتم. از طرف ديگر با خودم گفتم 
بالاخــره در همــه ادارات و نهادها، 

واحــد فرهنگى 
پيــدا مى شــود، 
اما كســى به فكر 
مغازه دارها نيست 
كه با گردشــگر 
در ارتباط هستند.

 رفتار کســبه؛ 
نمادی از شهر مشهد

او ادامه مى دهــد: با خودم مى گفتم 
شــايد مغازه دارها به دليــل ارتباط 
مســتقيم با مردم، در برخى موارد 
با مشــكلاتى روبه رو باشند و ندانند 
چگونه بايد گره كار خود را باز كنند 
زيرا رفتار كسبه هم مى تواند نمادى 
از شهر ما باشد. احمد اصالتا بيرجندى 
اســت و از ابتداى سال 94 در مشهد 
ساكن شده است. به قول خودش از 
كودكى اهل كتاب خوانى نبوده است، 
اما با تشــويق هاى پدر كم كم به اين 
سمت سوق داده شــد. او مى گويد: 

هر كتابى كــه مى خواندم و خلاصه 
آن را براى پدرم مى نوشــتم، در ازاى 
آن به من پــول مى داد تا تشــويق 
شوم. شــايد همين كار پدر موجب 
شده است كه حالا احمد پايان تمام 
كتاب ها يك برگه سفيد مى چسباند 
و از فروشــنده ها بخواهد نظرشان را 
درباره كتاب يا خلاصه اى از موضوع 
آن بنويسند تا هم بازخورد كتاب را 
ببيند، هم موضوع كتاب بيشتر و بهتر 

براى خواننده بعدى مشخص شود.
 کتابخانه ای با ۵۶ عضو

وقتى احمد شروع به اين كار داوطلبانه 
كرد، خيلى ها حتى به او مشكوك شده 
بودند. لفظ خودمانى اش اين است كه 
گمان مى كردند دوربين مخفى است؛ 
وگرنه چه كسى حاضر است در ميان 
گرفتارى هاى روزمره از وقتِ خودش 
براى ديگران بگذرد؟ همين موضوع 
كار احمد را سخت كرد، اما بالاخره 
موفق شد و حالا 56 نفر از مغازه داران 
و فروشنده ها عضو كتابخانه سيار او 
هستند؛ اعضاى كتابخانه سيار او را 
فروشنده هاى 2پاساژ و چند مغازه دار 
تشــكيل مى دهند. احمد مى گويد: 
اوايل احساس مى كردم بعضى ها در 
رودربايستى كتاب را قبول مى كنند، 
اما حالا همان آدم هــا هفته اى يك 
يا 2كتاب مى خوانند؛ شايد آن موقع 
اسم يك كتاب را هم نمى دانستند، اما 
حالا پيام مى دهند كه اگر فلان كتاب 

را دارى برايمان بياور.
 چند روز در هفته، وقفِ کوله بری

احمد 2 تا 3روز در هفته به ســراغ 
ى  بــر له  كو
هنگــى  فر
مى رود؛ البته به 
قــول خودش، 
اگر وقت داشته 
باشــد يك روز 
هم  در ميــان 
مى رود. گاهى ســاعت 6 بعداز ظهر 
براى ايــن كار از خانه بيرون مى رود 
و تا برمى گردد ســاعت از 10 شب 
هم گذشته است. دوست دارد تعداد 
اعضاى كتابخانه اش را بيشتر كند، اما 
اعضاى بيشتر مساوى است با اينكه 
بيشتر وقت بگذارد و كتاب هاى زيادى 
داشته باشــد.احمد اضافه مى كند: 
همســرم گاهى از اينكه زياد وقت 
مى گذارم، گله مى كند، اما با كليت 
كار مخالف نيست؛ زيرا مى داند اين 
كار را دوست دارم. با كتاب هايى كه 
خودم داشته ام و چند جلد كتابى كه 

به دستم رسيده اســت، الان حدود 
100 جلــد كتاب دارم. فعــلا با اين 
تعداد اعضا، كتاب ها كافى است؛ البته 
گاهى كتاب هايى را كه مى خواهند با 
مسئوليت خودم از كتابخانه مركزى 
امانت مى گيرم و برايشــان مى برم. 
قرار بود يك نفر كتــاب صوتى هم 
بفرســتد، اما هنوز چيزى به دستم 

نرسيده است.
 کوله بری در هیاهوی خرید عید

2كوله ســنگين را بر دوش انداخته 
است تا ســراغ اعضاى كتابخانه اش 
برود. پاساژ شلوغ است و همه در هياهو 
و تكاپوى خريد عيد هستند، اما احمد 
بى اعتنا به اين هياهو و ويترينِ پر از 
رنگ و لعاب مغازه ها عبور مى كند و 
يكى يكى ســراغ مغازه هايى مى رود 
كه ديگر چشم بسته هم نشانى آن ها 
را بلد است؛ از مغازه فروش پوشاك 
گرفته تا لوازم آرايشى، كفش فروشى 
و ... . او مى گويــد: هنــوز هم گاهى 
مردم به من مى گويند «كوله هايت 
سنگين نيست؟ سردت نمى شود؟» 
و من مى گويم «چرا امــا اين كار را 
دوســت دارم و با انجامش به حس 
خوبى مى رسم.». او دفترى دارد كه 
در صفحات اول آن اســم، نشانى و 
تلفن اعضا را نوشته است و به ترتيب 
شماره، براى آن ها صفحه اى تعيين 
كرده است و ليست امانت، تحويل و 
سفارش كتابشان را در آن يادداشت 

مى كنــد. هر مغازه اى كــه مى رود، 
ابتدا صفحه مربوط به فروشــنده را 
باز مى كنــد، اگر كتابى بــه امانت 
داده اســت، آن را تحويل مى گيرد، 
در غير اين صورت كتاب هاى جديد 
را با توجه به سليقه شخص روبه روى 

مغازه دار مى گذارد.
 کاری که برای فروشنده ها راحت شد

اولين مغــازه اى كــه به اتفاق احمد 
واردش مى شــويم، مغــازه فروش 
پوشــاك بچه اســت. خانم رضايى 
يادش اســت كه از تابستان مشترى 
اين كتابخانه ســيار شــده و اوقات 
بيكارى را در مغازه، كتاب مى خواند. او 
مى گويد: من زياد كتاب نمى خواندم، 
اما از زمانى كه آقاى حســينى اين 
كتاب ها را مى آورد، مى خوانم و كار 
براى ما فروشنده ها راحت شده است. 
من از صبح تا شــب سر كار هستم و 
وقتش را ندارم كه از كتابخانه كتاب 
بگيرم. وقتى هم كه به منزل مى روم، 
آن قدر خسته هستم كه حوصله اى 
براى كتاب خواندن ندارم.مشــترى 
بعدى، خانم وحيدى، فروشنده يك 
مغازه پوشاك بزرگ سالان است. به 
گفته آقاى حســينى، درميان اعضا، 
از آن كتاب خوان هاى حرفه اى است 
كه شــايد هفته اى يك يــا 2كتاب 
بخواند و حتى به او بــراى كتابخانه 
سيار راهكار و انگيزه نيز مى دهد. خانم 
وحيدى ميان قيمــت دادن و چك 

و چانه زدن با مشــترى ها پاسخ ما را 
مى دهد و مى گويد: من از كودكى اهل 
كتاب خواندن بودم؛ حتى يادم است 
دوران راهنمايى كتابخانه اى داشتم 
و كتاب ها را به ازاى پنج قران به بچه ها 
امانت مى دادم و بــا پولى كه جمع 
مى شد، مربا و كنسرو براى رزمنده ها 
مى خريدم و به جبهه مى فرستادم. 
وحيدى ادامه مى دهد: با اينكه علاقه 
داشــتم، بعد از ازدواج، درس را هم 
ادامه ندادم و حالا هم اگر چهار كلام 
مى توانم حرف بزنم از بركتِ همين 

كتاب هاست.
 مقصدِ بعدی، گذرهای کارگری

احمد، زمانى كه توزيع داوطلبانه كتاب 
را با عنوان كوله برى فرهنگى آغاز كرد، 
فكرش را هم نمى كرد كه روزى اين 
كار به اين اندازه مورد اســتقبال قرار 
بگيرد؛ مانند همين حــالا كه هر بار 
اعضاى كتابخانه سيار به او سفارش 
كتاب مى دهند، جانــى دوباره در او 
پيدا مى شود، انگار كه مزدِ زحماتش را 
گرفته باشد. اما بيشترين دغدغه اش 
تعداد كتاب هاســت كه بايد بيشتر 
شــود تا بتوان كار را گســترش داد. 
البته احمــد به همين انــدازه قانع 
نشده است و براى گسترش كتابخانه 
ســيارش برنامه هايى دارد؛ مقصد 
بعدى اش گذرهاى معروفى است كه 
كارگران ساعت ها در آنجا منتظر كار  

مى مانند.

كولبر فرهنگى 
روایتی از نیم روز همراهی با یک فعال فرهنگی در مشهد که بار کتاب به دوش می کشد

اوایل احساس می کردم 
بعضی ها در رودربایستی کتاب 
را قبول می کنند، اما حالا همان 
آدم ها هفته ای یک یا ۲کتاب 
می خوانند

اوایل احساس می کردم 
بعضی ها در رودربایستی کتاب 
را قبول می کنند، اما حالا همان 
کتاب ۲کتاب ۲کتاب  ۲آدم ها هفته ای یک یا ۲آدم ها هفته ای یک یا 
می خوانند
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